
وثیق یا غزنوی؟

وثیق. بعد هم با مولوی عبدالله زیاد صحبت کردیم، زیاد هم توی خانه اش بودیم و یک سر هم 
در آن شب و روز که عید بود )نزدیک عید قربان بود( به زندان رفتیم.

روز  و  شب  میمنت  به  را  زندانی ها  از  بعضی  می خواست  و  زندانی ها  از  می کرد  بازدید  ایشان   
 رفتیم یک زندانی را به احترام من آزاد کرد. من خیلی از این قضیه 

ً
عید قربان آزاد کند. اتفاقا

خوشحال شدم. گاهی که واتس اپ ما فعال می شود یک صحبتی با استاندار غزنی داریم. از 
من گلایه می کند و می گوید شما را دعوت کردم نیامدی. من گفتم نمی رسم اما هنوز هم که 
هنوز است به من گیر داده که دعوت 
شما مانده، از ایران برگشتی خدمت 

شما هستم.
با »بلال کریمی« که سخنگوی امارت 
داشتیم.  نشست  دوتا  است  اسلامی 
دید  یک  تشیع  اهل  به  نسبت  ایشان 
اهل  مردم  به  نسبت  داشت.  بازی 
و  داشت  مثبتی  بسیار  نظر  تشیع 
ایام  امنیتی  تدابیر  که  جلسه ای  در 
حال  در  افغانستان  سراسر  محرم 
تنظیم شدن بود، شرکت کردم. آقایژ 
امور  مسئول  حنفی«  »«عبدالسلام 
اداری و رئیس الوزرا، دستور اکید داد که ما امنیت پنج هزار مسجد را در سراسر افغانستان، 
شامل مناطق شیعه نشین، گرفتیم تا اینکه ان شاءالله مراسم اهل تشیع راحت انجام شود. 
 می شود گفت امسال تنها سالی بود که کمترین تلفات را در ایام محرم داشتیم و بسیار 

ً
تقریبا

خوب بود. 
عنوان  به  اسلامی  امارت  برادران  بودم  سخنران  من  وقت ها  بعضی  که  جلساتی  در  حتی 
مستمع شرکت می کردند. مولوی ها می آمدند، حتی من گریه مولوی را دیدم و تعجب کردم. 
سوء  تبلیغات  بس  از  منتهی  دارند  قبول  را  حسین)ع(  امام  آنها  هستند.  حنفی  آنها  اغلب 

می شود، رویکرد شیعه و سنی را، رویکرد خیلی هیولایی تنظیم کردند.

در رابطه با عزاداری های شهر هرات چه دیدید؟

دسته های  امنیت  حفظ  برای  طالبان  نظامی  یگان های  حتی  هرات  عزاداری های  در 
حضور  زرهی  ضد  ماشین  یا  تانک  مثلاً  می رفتند  امامزاده  سمت  که  هیئاتی  آن  و  سینه زنی 

داشتند. هم پرچم سیاه و هم پرچم سفید آنجا حضور داشت. 
بیرق طالبان که پرچم سفید بود، پرچم سیاه هم داشتند. حتی من دیدم روی ماشین ضد 
افتادم  لحظه  آن  یاد  به  من  می زدند.  سینه  داشتند  هم  آنها  و  بودند  سوار  سربازها  شورش، 
زندگی  جوری  این  چرا  سنی  و  شیعه  می گفت  و  می کرد  گریه  مولوی  آن  گفتم  هرات  در  که 
نظامی  یونیفرم  با  که  طالبی  عزیز  برادر  این  حالا  نباشیم؟  طوری  این  چرا  گفتم  نکنیم؟ 
 طالبان روی تانک نشسته، با ما همراهی می کند، سینه می زند خب بیایید با همدیگر رفیق

 باشیم.
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